پشت نقاب لبخند....
نگاه خیره اش بر روی سطح آبی دریا ثابت مانده بود، فکرش آن جا نبود. نسیم خنکی موج های آرام را تا ساحل می کشاند و کف های سفید را بر روی شن و ماسه های ساحل می پاشید.
خودش را دختری چهارده ساله ی دید که همراه بقیه دخترهای هم محلی کنار ساحل درحال بگو و بخند دخترانه خود بودند پاچه های شلوار بندری اش را بالا کشید(پوشش محلی زن های جنوبی)خنکی آب که لاب لای  انگشتان پایش رفت دستانش را باز کرد وصورتش را سمت آن طرف ساحل برگرداندتا باد موهایش را به بازی بگیرد، مادربزرگ بادست قسمتی از ساحل را نشانه گرفت و گفت:
آنجا بود  که اولین بار  دیدمش کنار دست خالویوسف داشت تورهای ماهیگیری درساحل پهن میکردند‌ چندروزی بود که از بندر بستک برای کار آمده بود ،اقوام دور زن خالو یوسف بود.
  آن روز اولین چیزي که توجهم را جلب کرد لبخند ملیح و ساده او در قاب گندمی صورتش بود. نه براي من ...نه براي خالویوسف که کنارش بود و در گوشش پچ پچ میکرد. 
 نگاهش را من دیدم اما آتشی که به جانم انداخت را نه...
شب و روزم شد لبخندي که براي من  بود، نبود. 
بعدها فهمیدم هیچ حسی سخت تر از این حس نبود که با خیالش دست و دلم بلرزد و با هر لبخندي ذهنم پرتِ ساعتی در ساحل  قایق خالویوسف و تورهایی که بوی ماهی های تازه می دادند
زندگیم طعمِ شیرینِ لبخندش را گرفت.آنقدر شیرین که براي داشتنش عزمم را جزم کردم تا برایش از عشقی بگویم عشقی که شروعش با همان لبخند بود... 
با همان نگاه ... 
براي من نبود اما براي من میشد. 
استخاره گرفتم. بارها...خوب آمد. دلم قرص شد خدا هم هوایم را دارد. 
مادربزرگ به افق خیره شد و ادامه داد
اسمش محمد بود یک روز وسط های تابستون داغ فصل خرما پزون قبل از رفتن  به دریا تو کوچه منو دید
نگاهش رو به زمین بود و من چقد دلم میخواست سرش را به سمت نگاه من بردارد
سرش رابلند کرد زل زد به چشمام گویی همه ی حرف های نگفته ذهنم را در یک نگاه‌ خوانده بود  که گفت حمیرا نگاه گرمت ،لبخندشیرینت ،  برای من باشد و من قند در دلم آب  شد رفت ندانست با گفتن این جملات قشنگ با دل عاشق من چه ها که نکرد.....
در همان ساعتی که دل باخته بودم،به انتظارش درساحل ایستادم  به انتظار آمدنش و باز او لبخند بزند و باز قلب من گرم بشود.
مادربزرگ کف دو دستش را بلند کرد و به سمت صورتش گرفت .طیبه دختر خاله زبیده برروی دست هایم حناگذاشته بود.   سرخ و سرخ ....گفته بودم کف دستم را کلمه "میم"بنویسد
بلند شد منم به تاییدمادربزرگ بلند شدم چندقدمی راه رفیتم در سکوت ،به تخته سنگی رسیدیم و بر روی همان تخته سنگ نشست هنوز هم منظره دریا برایش زیبا بود  دستی به آب زد مشتش را پرکرد آن را بالا آورد و نگاه کرد و نکرد آب قطره قطره میریخت و او دید و ندید باز رفت به آن روزها......
هیچ وقت فکرش را نمیکردم دریای زیبا او را در قعر خود ببرد وبعداز چند روزجسمش را برایم  پس برگرداند ...
بعداز رفتنش دلم می خواست حرف بزنم اما آنقدرکلمه در ذهنم داشتم که نمی دانستم ازکجا باید شروع کنم!  انگار حرفهادرسرم گم میشدندوتهش من میماندم و سکوت همیشگی که گریبانم راگرفته بود.
نگاهی به مادربزرگ کردم ،به دریا خیره شده بود بهتر بود تنهایش بگذارم ....
          باز او مانندهمیشه بایک حجم ازخاطراتی که یکی پس از دیگري بر روي دیواره هاي مغزش، خط می خوردودرنهایت پشت نقاب لبخندی که درقاب صورتش ظاهر شده پنهان میکرد...
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